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:در مباحث گذشته حكم دو مسأله را به طور مستدل بيان كرديم

:اگر دو نفر كارت پولي را به سرقت ببرند و آن را كشف رمز كنند

ر اگر نفر اول و دوم مشتركاً كارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد كنند، ه -١

و  يك كه مقدار معين شده خودپرداز را وارد كند و پول را بردارد دست همو قطع مي شود

.نه ديگري

 نفر و كنند وارد را آن رمز و گذارند دستگاه درون را كارت مشتركاً دوم و اول نفر اگر -٢

 شده خارج پول و بزند را ورود كليد دوم نفر و كند وارد را خودپرداز ناشده معين مقدار اول

  مي شود، قطع دوم نفر دست بردارد را دستگاه از

.نمي كنيم تكرار كه گفتيم نيز ديگري نكات



:علما از استفتا -٥
 ديگري به و ببرد سرقت به را شخصي بانك عابر كارت كسي اگر كه سؤال اين به پاسخ در

 كارت بصاح حساب از را نصاب از بيش مبلغي كارت بودن سرقتي به علم با هم او و بدهد
 قليمست سرقت كدام هر كه اين يا دوم نفر يا مي شود محسوب سارق اول نفر آيا بردارد

 انكب عابر دستگاه آيا و تعزيري يا است حدي سرقت آيا سؤال فرض در .داده اند انجام
:است آمده اول فتواي در دارد وجود متعارض فتواي دو مي شود؟ محسوب حرز

 بمناس تعزير مستحق ولی نيست؛ جاری اول فرد بر سرقت حد سؤال مفروض در
 که نيست بعيد و است صادق دوم فرد عمل بر مال سرقت اما .است مورد حسب
 بوده بانک به متعلق ابتدا در که هم پول و باشد صادق بانک عابر دستگاه بر حرز
 در اين بنابر می شود کارت صاحب به متعلق مال کارت از استفاده هنگام به ولی

نيست بعيد حدی مجازات استحقاق سرقت حد شرايط ساير وجود فرض
 رمز هك است حرز صورتي در بانك عابر دستگاه كه اين است جواب اين در كه ملاحظه اي

 نفر يا دهكر كشف اول نفر را كارت رمز كه نيست معلوم سؤال فرض در .نباشد گشوده آن
 رمز كه است اين اردبيلي موسوي مرحوم مراد ظاهراً .كرديم بيان را دو هر حكم ما .دوم

  .كرده اند دست قطع به حكم لذا باشد شده گشوده دوم نفر توسط كارت



:است آمده چنين سؤال اين به ديگري پاسخ در اما

 ارقس صدق او بر بگيرد، پول و سرقت را ديگری بانک عابر کارت کسی اگر

 جاری سرقت حد پس پول، نه بوده او حرز در کارت نه دومی بر اما و می کند

 .هيچ کدام بر نمی شود

 ماليت اييتنه به كارت و است تعزيري سرقت يك تنهايي به كارت سرقت كه گفتيم ما

 آن در كارت رمز كشف وضعيت كه اين است جواب اين در كه ملاحظه اي .ندارد چنداني

 آنچه با يصورت در ايشان فتواي .دوم نفر يا بوده اول نفر وسيله به آيا كه نيست معلوم

 به شودهگ رمز با را كارت و باشد گشوده را رمز خودش اول نفر كه مي كند تطبيق گفتيم

 اريج سرقت حد باشد دوم نفر وسيله به كارت رمز كشف اگر ولي .باشد داده دوم نفر

.است



:پول كارت از خريد حكم -٦

 كه ودمي ش معلوم نيز كارت از خريد حكم داديم كه توضيحاتي با

 ارتك از پول مستقيم برداشت يا پول كارت از خريد بين فرقي

 كارت صاحب حساب از پول نيز خريد هنگام چون .ندارد وجود

.مي شود كسر او حساب از و شده برداشت



:اعتباري كارتهاي از خريد حكم -٧

 از پول اشتبرد معناي به آنها از پول برداشت كه بود بانكي كارتهاي باره در گفتيم آنچه

  .هستند اعتباري كارت بانكي كارتهاي از برخي اما .آنست صاحب حساب

 مي شوند تقسيم دسته دو به نيز اعتباري كارتهاي

 نهاآ از خريد كه طوري هستند فعال حساب درون نقد پول وجود شرط به آنها از برخي -١

 مرسوم پولهاي كارت همان حكم كارتها اين .مي گيرد صورت حساب درون پول همان با

  .دارند را بانكها

 به .دارد اختپرد به تعهد ثالثي شركت معمولاً كه هستند اعتباري كارتهاي آنها از برخي -٢

 است باراعت معيني حد داراي آن صاحب بلكه نيست موجود پولي آنها در معمولاً كه معنا اين

 اشتهگذ او دين حساب به كرده خريد كه مقداري و مي شود كاسته اعتبارش از خريد با و

 رداندبرگ بانك به را شده خريد اعتبار آن پول مي تواند ماه يك مثلاً معيني مدت و شده

 حساب هب پول آن برنگرداند اگر و بپردازد بانك به دينش دليل به سودي كه اين بدون

 بدهي آن به ماهيانه طور به مي رسد درصد ٢٤ تا گاهي كه درصدي و شده گذاشته او دين

  .مي گردد اضافه شده ايجاد خريد بابت كه



:مي شوند فعال عامل پنج بين تعامل با كارتها نوع اين

  مي كند خريد اعتباري كارت با كه خريدار فرد اول

 به تا مي دهد اعتباري خريدار به و است كرده باز حساب آن در كه خريدار بانك دوم

  .كند پرداخت را آن پول متعاقباً و كنند خريد ديگران از دين صورت

 ارقر خريدار اختيار در را خود خدمت يا كالا كه است كارت پذيرنده يا فروشنده سوم

  مي دهد

 بانك قطري از پول ازاي به را پول پرداخت به خريدار بانك تعهد كه فروشنده بانك چهارم

  .مي پذيرد خود

 دارد تعامل دهفروشن بانك و خريدار بانك با شبكه يك صورت به كه اعتباري شركت پنجم

 شركت ناي با دو هر بلكه باشند داشته تعهدي قرارداد هم با بانك دو نيست لازم كه طوري

  .مي دهند تعهد بانك دو بين را پول پرداخت اعتباري شركتهاي اين .دارند قرارداد اعتباري



  و »كارت ويزا« ،»مستركارت« نامهاي به شركت سه جهان در اعتباري شركتهاي معروفترين

 داشته اطارتب هم با تك تك كه اين از را بانكها شركتها، اين .هستند »اكسپرس امريكن«

 با واسطه، با يعني دارند تعامل اعتباري شركتهاي اين با بانكها وقتي .مي كنند مستغني باشند

 نقطه وانعن به چون داده اند شبكه نام آنان به جهت اين از .دارند تعامل ديگر بانكهاي تمام

.مي كنند عمل بانك دو بين اتصال



:كه است صورت اين به تعامل

 ورتص به داده اعتبار او به خودش بانك كه مقداري به كه دارد را اختيار اين خريدار -الف

 و دبپرداز بانك به را خود دين خريد هر از بعد كه دارد مهلت روز مدتي .كند خريد دين

 عين خريدار بانك .مي كند دريافت )درصد ٢٤ مثلاً( بالايي بهره او از بانكش نبپردازد اگر

.مي فرستد فروشنده بانك به را مبلغ

 زده ودخ مغازه درب بر را اعتباري شركتهاي برچسب مشتريان جلب براي فروشنده - ب

 با .تاس دين صورت به خود خدمت يا كالا فروش به حاضر او كه معناست بدين اين است

 وچكيك درصد بايد عوض در .مي كند جذب ندارند همراه نقد پول كه را مشترياني كار اين

 بانك قطري از پول دريافت البته .دهد تخفيف را هزينه از )درصد چهار تا يك بين معمولاً(

 كالا يلتحو شده امضا برگه يك فروشنده .شد خواهد انجام نقدي صورت به نه و فروشنده

 آن كسر با را خود پول خود بانك به برگه آن بردن با و مي كند دريافت خريدار از خدمت يا

 كه ستا اين فروشنده براي اعتباري كارت قبول مزاياي از .مي كند دريافت كوچك درصد

  كاهش را خود مغازه داخل سرقت خطر و نمي كند نگهداري خود پيشخوان در نقد پول

مي دهد



 با و مي كند تضمين فروشنده بانك به را خريدار بانك از پول دريافت اعتباري، شركت - ج

  .مي كند درآمد كسب فروشنده بانك از ناچيز درصد آن دريافت

 كردن يدخر يا آن از پول برداشت و كارتي چنين سرقت كه آنجا از مي رسد نظر به ابتدا در

 دّ ح و دارد را دين ايجاد حكم و نيست محسوب سرقت آنست، مالك بر دين ايجاد آن، با

 عملاً  و است كلاهبرداري نوعي كار اين كه است اين آن علت .نيست جاري آن بر سرقت

 توضيح در .است شده ديگر شخصي مديون فردي كلاهبرداري با بلكه نشده محقق سرقتي

 ختيارا در فروشنده رضايت با شده گرفته اختيار در كه كالايي كه گفت بايد مطلب

 نفر از هم پولي همچنين .نمي كند صدق سرقت نظر اين از پس است گرفته قرار كلاهبردار

 رچنده فعل اين بر كه است شده حاصل ديني او براي صرفاً بلكه نرفته سرقت ثالث

 در عنوان ظهور بگوييم كه نيست بعيد .نمي كند صدق سرقت اما است صادق كلاهبرداري

:فرمود امام كه مسلم بن محمد صحيحه

ً  مُسْلِمٍ  مِنْ  سَرَقَ  مَنْ  كُلُّ ...  سَّارِقِ ال اسْمُ  عَليَْهِ  يقََعُ  فهَُوَ  رَزَهُ أحَْ  وَ  حَوَاهُ  قدَْ  شَيْئا

.نيست ،»كند نگهداري محفوظي جاي در را آن مسلمان كه چيزي«




